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  آراء فلسفي اخلاقي ايمانوئل كانت و تحليل اجمالي آن
٭ چوپانييداالله

  

  

در زماني كه مكاتب اخلاقي مختلـف و متنـوعي   : چكيده
 1ايمانوئل كانت، مكتب  اخلاقي كرده بودور در غرب ظه

آلمـاني پـا بـه     ة، فيلسوف نامور و برجست)1724-1804(
و با نگرشي نو، انقلابي را در عالم فكر و  شتعرصه گذا

اخـلاق بـه وجـود آورد كـه آن را بـه انقـلاب        ةدر حوز
ريـزي  وي بـا پـي  . اندكپرنيك در عالم افلاك تشبيه كرده

گرايي مطلق ةو آموز) مابعدالطبيعي(نه گرايااي واقعفلسفه
اخلاق، فعل اخلاقي را در انجام  ةگرايانه در حوزو وظيفه

عمل به نيت و اداي تكليف وجدان معرفي كرد و معتقـد  
، جايي كه عقل يـك موهبـت همگـاني اسـت    از آن  ،بود

اما مهم اين . دستورات و قوانين آن نيز بايد همگاني باشد
هـا هسـتند و   د و قوانين عقـل كـدام  است كه بدانيم قواع
كانت فراتـر از ارزيـابي عقـل و     .آيندچگونه به دست مي

حـق، قـانون، و    بهـا، در بـا  كنش و واكنش خرَد انسـان 
. سنجي كرده اسـت روابط اجتماعي نيز انديشمندانه سخن

رَد و تفكـر      او  حق و قانون را پـس از نقـد و بررسـي خـ
، بـر ايـن   اهاز اين نگ ؛هستانسان استوار و قابل شناخت دان

ساز، غايت خويش اسـت  نسان غايتكه ا رفته استباور 
آن را از ساير كه بدون ترديد  دو يك نوع ارزش ذاتي دار

  .سازدموجودات متمايز مي

هـاي  با بيان اجمـالي ديـدگاه  كه نگارنده بر آن است       
اخـلاق و نيـز چگـونگي وصـول      ةفلسفي كانت در حوز

، بـه  ة عقل عملـي و سعادت واقعي در سايانسان به كمال 
هاي اخلاقي ايـن  به نقد و تحليل برخي ايده ،قدر ميسور

  .  فيلسوف بزرگ بپردازد
  

-خيـر و شـر، وظيفـه    ةعقل عملي، مفهوم اراد :كليدواژه

  .گرايي، نيت، تكليف و قانون، نقد آراء
  

  مقدمه 
اخـلاق كانـت در    ةبراي روشن شدن جايگاه فلسـف 

اخلاقي گوناگون، تقسـيمات اخـلاق را   ميان مكاتب 
به معناي اخـلاق   Ethice .كنيمميبه اختصار بررسي 

  ةگرفته شده است كه با واژ  Ethikosيـيونان ةاز واژ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گروه الهيات و معارف اسلامي، ت علمي دانشگاه پيام نورعضو هيئ ٭

 y_chopani.124@yahoo.com: پست الكترونيك

1. Kant, Immanuel. 
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  سوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    �

Ethos       به معنـاي شخصـيت و مـنش مـرتبط اسـت .
گونـه سـؤالات روبـرو    ها با اينما انسان ،بدون ترديد

چه بايد انجام بدهيم و يا چه چيزي را انجـام  : هستيم
 ندهيم؟ كدام دسته از امـور خـوب و كـدام يـك بـد     

 ها بـه علـم اخـلاق   براي پاسخ به اين پرسش ؟ندهست
دو ايـن  اخـلاق در   ةلذا بررسـي و مطالع ـ . نياز است

 فـرا ) ب 2 اخلاق دسـتوري ) الف: بخش ممكن است
  )palmer,1995: 9( 3 .اخلاق
-در اخلاق دستوري، ما متوجه ايـن مسـئله مـي         

ند، و هسـت » بـد «يـا   »خوب«شويم كه چه نوع اموري 
اي به مجموعه ،به طريق عقلاني ،كنيمگاه تلاش ميآن

واعد و معيارها دست يابيم كه ما را در تشـخيص  از ق
اعمال درست از نادرست يا افراد خوب از بـد يـاري   

-اين قسم از اخلاق خود به دو بخش تقسيم مي. دهد

. گرايانهاخلاق وظيفه .2گرايانه؛ اخلاق غايت .1: شود
)Borad, 1930: 206(  

 ـ، بر آن است كگرايانهاخلاق غايت       ، ك عمـل ه ي
تباط با نتايجش است كه خوب يا بـد، حـق يـا    در ار

البته در اين نـوع از اخـلاق نيـز    . شودباطل لحاظ مي
؛ بعضـي معتقدنـد   هـاي متفـاوتي وجـود دارد   ديدگاه

، خـوب و درسـت اسـت كـه تنهـا      هنگامي يك عمل
اي ديگر و عده كننده سودمند باشدبراي شخص عمل

آن بر  علاوه بر تأثير ،ك عمل خوبه ياعتقاد دارند ك
مـدافعان  . عامل، بايد بـراي ديگـران نيـز نـافع باشـد     

اين نوع عقيده، ديويد هيوم، جرمـي بنتـام و    ةبرجست
  )palmer, 1995: 1(. استوارت ميل هستند

ه اين صـورت اسـت كـه    گرايانه، باخلاق وظيفه      
، تنهـا مبتنـي بـر نتـايج آن     خوبي و بـدي يـك عمـل   

وراي  ةانگيـز  هاي خود عمـل يـا  بلكه ويژگي ؛نيست
نتـايج  . كنـد آن، خوبي و بدي عمل را مشـخص مـي  

هر چه باشد، تأثيري در خوبي و  ،حاصل از اين عمل

، ة اين نـوع نگـرش  مدافع برجست. گذاردبدي آن نمي
   )ibid: 11(. ايمانوئل كانت است

 بهاي تحليلي و فلسفي دربامطالعات و بررسي      
 »فــرا اخــلاق« ،در اصــطلاح ،هــاي اخلاقــي راگــزاره
ايـن بخـش از مطالعـات اخلاقـي بـه اخـلاق       . گويند

اخــلاق ، 6منطــق اخــلاق، 5اخــلاق فلســفي ،4نظــري
  ،9 شناسي اخـلاق و معرفت 8اخلاق انتقادي ، 7تحليلي

هـايي  تحليـل گـزاره   )21 :1386مصباح،(. بردار استنام
از  »نادرست«و  »درست«، »بد«و  »خوب«چون معاني 

، فراخـوان  بنابراين. استق  وظايف اين قسم از اخلا
ها و مفاهيمي است اخلاق دستوري و واژه ةكنندتبيين

توان آن را بـه سـه   كه در اين اخلاق به كار رفته و مي
 .2؛ گرايـي اخلاقـي  طبيعت .1: دكركلي تقسيم  ة دست

پس از ذكر اين مقدمه، . گراييعاطفه .3؛  شهودگرايي
  .زيمپردامي اخلاقي كانت ةبه نگرش و ديدگاه فلسف

  
  ابعاد وجودي  انسان 

طبيعـي و   جنبـة . وجودي است ةانسان داراي دو جنب
كه موجودي طبيعي از جهت اين. عقلاني جنبةديگري 

كه مربوط به  ردادمجموعه كاركردهاي خاصي  ،است
و از ايـن جهـت كـه موجـودي      اسـت؛ عالم طبيعت 

. يابـد ، به عالم معقولات ربـط مـي  صاحب عقل است
از آن رو كه به جهان حس  ،انسان )355: 1375 ،فروغي(

نيازهايي دارد و خرَد او براي ايـن كـار    ،وابسته است
تواند ناديده انگارد و آن توجـه  اي دارد كه نميوظيفه

طبيعت حسي و پرداختن به دستورهاي عملي  جنبةبه 
حتـي اگـر    ،با در نظر داشتن سعادت اين زنـدگاني و 

  نـبا اي .دگاني آينده استادت زنــسع ،دــممكن باش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Normative   3. Meta ethics 
4. theoretical ethics  5. philosophical ethics 
6. the logic of ethics  7. analytical ethics  
8. critical ethics  9.epistemology of ethics 
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ان نيست كه نسبت بـه خـرَد   او تا بدان حد حيو ،همه
خود اعتنايي نكند و آن را فقـط چـون ابـزاري بـراي     

زيرا اگر  ؛ي به كار گيردخشنود گردانيدن نيازهاي حس
خرَد براي همان هدفي باشـد كـه سرشـت جـانوران     

ــت  ــراي آن اس ــرَد ب ــتن خ ــان را از ، داش ، ارزش انس
   )321: 1374، زادهنقيب. (بردجانوران وحشي بالاتر نمي

قرين بودن طبع بـا عقـل   كه كانت معتقد است         
در وجود انسان، وي را از لوازمات حاصـل از وجـود   

بـدين لحـاظ،   . كنـد منحصر هريك از آن دو دور مـي 
زيرا صرفاً موجودي طبيعـي بـه    ؛انسان مجبور نيست

هايش تابع قوانين علّـي  آيد كه تمام فعاليتشمار نمي
آدمـي اگـر يكسـره    . اشـد و معلولي و از سر اجبـار ب 

 ةتوانسـت اراد محكوم به ضـرورت علّـي بـود، نمـي    
از سوي ديگـر، او  . خويش را بر حسب آن تعيين كند

موجودي صرفاً عاقل نيست كه تمام رفتارش انطبـاق  
نوعي وحـدت   ،به عبارتي ،كامل با عقل داشته باشد و

رفتار و قانون بر او حاكم باشد، بلكه در وجود انسان 
و قانونگذار به نام عقل وجود دارد و يـك   يك حاكم

توانـد بـر   رفتار مجري مي. مأمور و مجري به نام طبع
. خلاف يـا مطـابق قـانون ناشـي از قانونگـذار باشـد      

آن  ةموجود عاقل نه تنها تابع امر مطلق، بلكه آفرينند«
نـه تنهـا از   به عبارت ديگر، هر موجـود عاقـل   . است

 .»كه خود مقـننّ اسـت  ، بلكندقانون اخلاق تبعيت مي
  )298: 1380، كورنر(

ت انسـاني  ةدارد كه هرچند سررشـت وي اذعان مي      
به دست عقل است و طبيعـت از لواحـق و عـوارض    

شود، تحقق انسان كامل در گرو به انسان محسوب مي
 .كارگيري هـر دو دسـته از قـواي روحـي وي اسـت     

ايـل  تم دارد؛هاي عقلاني انسان همان طور كه خواسته
انسان به دو نيمه  رو،از اين ؛به امور جسماني نيز دارد

  »مـادي  �� طبيعي «نيمي جسماني  :تقسيم شده است
معقـول،  «و نيمي ديگر روحـاني   )61: 1380، كاپلستون(

رمز تحقق انسانيت توجه به تمايلات هر  .»...علمي و 
همكـاري و معاونـت   . دو بخش از وجـود وي اسـت  

از قواي انساني و شركت عقل  كامل بين اين دو دسته
و احساس و عالم معنا و طبيعت در ساخت زنـدگي،  

 ،در اينجـا . يگانه عامل تحقق كمال براي انسان اسـت 
به  ،به اختصار ،عقل از نظر كانت ةبه علت اهميت قو

  .شودبعد روحاني و علمي انسان اشاره مي
  

  انسان و عقل
هـاي  خصوص دغدغـه در) 7: 1367كانت، (حداد عادل 

  : گفته است كهكانت 
نقـادي مسـتفاد    ةآنچه از مجموعه آثار كانت در دور«

شود، اين اسـت كـه وي بـه شـدت تحـت تـأثير       مي
ــوده و    ــويش ب ــار خ ــه در روزگ ــران مابعدالطبيع بح
ــا ايــن بحــران را برطــرف ســازد  . كوشــيده اســت ت

هـاي علـوم رياضـي و طبيعـي و مخصوصـاً      پيروزي
از و بلكـه عامـل مهـم    سپيدايش فيزيك نيوتني زمينه

اين بحران بوده است، در حالي كه اصحاب مدرسه با 
كننـد و  قيل و قال خويش مباحث كهن را تكرار مـي 

برند و فيلسوفان جديد نيز به جـاي  راه به جايي نمي
عدالطبيعه بگشـايند آن  آنكه گرهي از كار فروبسته ماب

 اصلي كانـت  ةمسئل. اندتر كردهتر و آشفتهرا فروبسته
وضع علـم بـا    ةاو از مقايس .مابعدالطبيعه است مسئلة

ــاهد  ــه و از مش ــلاس   ةمابعدالطبيع ــرگرداني و اف س
ــم،   ــازار عل ــق ب ــل رواج و رون ــه در مقاب مابعدالطبيع

نگراني او از اين جهت است كه . سخت نگران است
بيند اغراض اصلي و غايت قصواي مابعدالطبيعـه،  مي

 ةس در معرك ـيعني وجود خـدا، اختيـار و خلـود نف ـ   
معرفت بشري به شكست دچار شـده و رو بـه انـزوا    

تواند باشد رود و اخلاق چون علمي نيست و نميمي
  .»متزلزل گشته است

نقادي  ةخاطر، فلسفةبا اين دغدغكانت، بنابراين،       
  : تا به سؤالات زير پاسخ دهد كردرا شروع 

  توانم بدانم؟ چه مي .1
 چه بايد بكنم؟  .2
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 توانم داشته باشم؟چه اميدي مي .3

او پاسخ به سؤال اول را در قلمـرو مابعدالطبيعـه         
 ةكرد و پاسـخ بـه سـؤال دوم را بـر عهـد     جستجو مي
توانـد  اما سؤال سوم را نه عقل مي ؛گذاشتاخلاق مي

تنها دين است ما را به زندگي  ؛پاسخ دهد و نه اخلاق
: 1379بـراون،  . (كنداميدوار و سعادت ابدي را تأمين مي

نـاظر بـه چگونـه    او دين از نظر  ةفلسف ،بنابراين )105
را در قالــب نــوعي آن بلكــه  ؛زنــدگي كــردن نيســت

 . كنداحساس مثبت و نوعي اميدواري تبيين مي

اي از كانت آمـده  نيز جمله نقد عقل محضدر كتاب  
ام شـناخت را كنـار   گويد مـن لازم ديـده  است كه مي

  )110:  1378مجتهدي، (  .مبزنم تا براي ايمان جا باز كن
توان گفت كـه انسـان در   كوتاه، مي ةبا اين مقدم      

دستگاه فلسفي كانت موجودي عاقل و صـاحب فهـم   
-موجودي كه ارزش ذاتـي و وجـودي   .گرددتلقي مي

 ،نيـز  ،همين استعداد و توانـايي اسـت و   ةاش در ساي
وجود اين عنصـر در انسـان منشـأ بسـياري از ديگـر      

 و اراده، آزادي، اختيـار  چـون هـايي  يژگياوصاف و و
بـه   همـين كـه انسـان   . شناسي در او شده استوظيفه

شـود، خـارج از   عنوان يك ذات معقول محسوب مـي 
از  ،گيـرد و نظام علّي و معلولي طبيعت قرار مي ةداير

به عنوان يك موجود آزاد و مختار مطـرح   ،اين جهت
 ،ت انسـان كانت معتقد اس )106: 1369 ،كانت(. دشومي

، اسـت درعين حال كه داراي يك توانايي به نام عقـل  
گاهي . تواند از اين توانايي استفاده كنداز دوحيث مي

استعداد عقلاني خود را در جهت شناخت واقعيت به 
برد و گـاهي از آن در جهـت ايجـاد واقعيـت     كار مي

 ،از نظر كانـت  ،به عبارت ديگر، عقل ؛دكناستفاده مي
ه اطلاعـات آن از يكـديگر   شود كمي يك واحد تلقي

عقل به دو طريق متفاوت به واقعيـت تعلـق   . متمايزند
بخشد صرفاً به آن و به مفهوم تعين ميگاهي . گيردمي

 ـدر . دهـد و گاهي به آن واقعيت يا فعليت مـي  ت حال

 ـدر  ،نظـري دارد و  جنبـة عقل  ،اول ت دوم عقـل  حال
رخـي امـور   ب )318: 1380كـورنر،  (. ردادكاركرد عملـي  

امـا نـه تنهـا توسـط      ؛قابل اثبات با عقل نظري نيستند
 ، بلكه از طرف عقل عملـي شوندعقل نظري نفي نمي

   .ندشواثبات مي نيز
در عقـل نظـري   كـه  همان طـور  گويد، كانت مي     
اي از احكام بديهي داريم كه مقدم بـر تجربـه و   دسته

يز عقل عملي ن ةآيند، در محدودپيشيني به حساب مي
اي از احكام داريم كه پيشيني بوده و عقل انسان دسته

بـه  . توانـد آنهـا را درك كنـد   به تنهايي و مستقلاً مـي 
د قضـاياي تـأليفي   علم معرفتي است كه واج ،عبارتي

هـر معرفتـي كـه    . اسـت ) يا پيشـيني (مقدم بر تجربه 
  )Paton, 1953:20( .علم نيست ة، شايستچنين نباشد

أليفي، حكمي است كـه محمـول   ت حكم يا قضية      
در مقابـل  . آيـد با تحليل مفهوم موضوع به دست نمي

آن، حكم تحليلـي قـرار دارد كـه محمـول از تحليـل      
؛ مانند ايـن قضـيه كـه    آيدمفهوم موضوع به دست مي

در اينجـا، رنگـين كـه    . شيء سرخي، رنگين است هر
محمول است از تحليل مفهوم شيء سـرخ بـه دسـت    

حكـم  : ليفي، خود بـر دو قسـم اسـت   حكم تأ. آيدمي
  .تأليفي پيشيني و حكم تأليفي پسيني

حكم تأليفي پسيني، حكمي اسـت كـه صـدق و          
 آيد؛احكامي از طريق تجربه به دست مي كذب چنين

به طـور   ،چنين احكامي حتي در صورت صادق بودن
هـا كمتـر از   انسان ةمانند هم ؛صادق نيستند ،ضروري

حكـم تـأليفي    بامـا دربـا  . ارنـد دو متر و نـيم قـد د  
 ،پيشيني، كانت معتقد است كه بعضي از احكام تأليفي

-اين احكـام نـه مـي   . ندهست صادق ،به طور ضروري

باشند  ،، يعني استقراء و مشاهدهتوانند مبتني بر تجربه
هر حـادثي   مانند ؛و نه بر تحليل منطقي صرف مفاهيم

بـين دو   ةترين فاصـل ، كوتاهعلتي دارد يا خط مستقيم
گويـد ايـن   كانت مـي  )Beck, 1960: 20. (نقطه است
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نوع احكام حتي براي احكام تأليفي پسـيني نيـز مهـم    
 زيرا  حكمي كه مبتني بر تجربه باشـد، ماننـد   ؛هستند

مسـتلزم يـك حكـم     ،كنـد خورشيد سنگ را گرم مي
ديگـر   ةتأليفي پيشيني در ارتباط با يك حادثه با حادث

  .است به عنوان علت و معلول
هـر علمـي از قضـاياي تـأليفي پيشـيني       ،بنابراين      

از آن جهت  ،زيرا قضاياي تحليلي ؛تشكيل شده است
كه توضيح و تحليل مفاهيم منـدرج در خـود مفهـوم    

اما قضاياي تـأليفي   ؛نديستاي نهستند، مفيد اطلاع تازه
تواننـد مقـوم معرفـت    پسيني يا مؤخر از تجربه نمـي 

-اطلاع تازه ،ن نظر كه تأليفي هستنداز آ. علمي باشند

؛ ولي به لحـاظ آنكـه مسـتفاد از    دهنداي به دست مي
ي و ضـروري باشـند و   توانند كل، نمياندحسي تجربة

، داخل در معرفت علمـي  دچه كلي و ضروري نباشآن
تواند پايه و اساس معرفت علمـي قـرار   نيست و نمي

تجربـه   تنها قضاياي تأليفي پيشيني يا مقـدم بـر  . گيرد
 .توانند پايه و اسـاس علـم قـرار گيرنـد    هستند كه مي

)Kant, 1952:168( اخلاق نيز از قضـاياي   ،رواز اين
احكام اخلاقي نظير ما بايـد  . تأليفي پيشيني شده است

هـاي درمانـده كمـك    راست بگوييم، ما بايد به انسان
كنيم، ما بايد به عهـد خـود وفـا كنـيم، جـزء احكـام       

چيسـتي   ببـا تجربـه فقـط در  . ندهستتأليفي پيشيني 
معنـايي   »بايـد «تجربه  ةكند و در حوزاشياء بحث مي

توانيم حكم كنيم كه مثلاً خواص دايـره  ما نمي. ندارد
از ايـن رو،  . چه بايد باشد يا  ما چه بايد انجام دهـيم 

گويد چه بايد باشد يا چـه  احكام اخلاقي كه به ما مي
م دهـيم، از احكـام   بايد انجام شود يا چـه بايـد انجـا   

لـذا  . تجربي متمايز بوده و قابل استنتاج از آنها نيستند
 ؛ را نتيجـه بگيـريم   »بايـد «، »هسـت «تـوانيم از  ما نمي

-مـي  »بايد«و  »ضروري«چون كانت تكليف را نوعي 

 .تـوان آن را از تجربـه اخـذ كـرد    نمـي  ،بنابراين ؛داند
)Paton, 1953: 20( هـن  از جانب ذ »بايد« ،از اين رو

در واقـع، معرفـت اخلاقـي     .شود نه تجربهعرضه مي
حاوي عناصر متعـددي اسـت كـه عنصـر پيشـيني را      

عناصـر مـأخوذ از    ةهم ـآشكار ساخته و آن را از قيد 
 ,Stumpf( . آزاد و در عقل عملي نمودار كنـد  ةتجرب

1988: 314(  
شود، احكـام  توجه است كه اگر گفته مي درخور      

ي بر تجربه نيستند، اين بيان نوعي اخلاقي پيشيني مبتن
بيان سلبي است و بـدان معنـا نيسـت كـه مـا احكـام       

همچنـين منظـور   . سـازيم اخلاقي را قبل از تجربه مي
ها را ببيند كه رنگك كودك قبل از اينه ياين نيست ك

و صداها را بشـنود، تمـام آنچـه را مربـوط بـه خيـر       
كانـت معتقـد اسـت هـيچ     . دانـد اخلاقي اسـت، مـي  

ناختي به لحـاظ زمـان قبـل از تجربـه نيسـت و بـا       ش
 :kant, 1952 . (شودتجربه است كه شناخت آغاز مي

 ،توان گفت كه انسان از نظر كانـت مي ،بنابراين. )167
گـرا و  به دليل اينكه موجودي عاقـل اسـت، فضـيلت   

گراسـت و چـون موجـودي اخلاقـي اسـت و      اخلاق
مختـار و   ،همواره عقل عملي در او فعال اسـت، آزاد 

طلبي و عصـمت  فضيلت ةدغدغ. در بند تكليف است
امـا جبـر    ؛كنـد جويي در انسان هرگز او را رها نمـي 

ناشي از طبيعت نفساني وي را به سوي تـن دادن بـه   
اجبارهاي ناشي از تمايلات پست و بي ارزش سـوق  

  .دهدمي
شـود، التـزام بـه عقـل     طور كه مشاهده ميهمان      

گونـه عملكـرد   نت رمز تحقـق هر كا ةعملي در فلسف
عقـل عملـي و    ،به هـيچ عنـوان   ،كانت. ارزشي است

بلكه تنها عقـل   ؛دهداحكام آن را به خارج استناد نمي
در نظـام   ،لـذا . دهدرا محور حكم و قضاوت قرار مي

هرگز معقولات دينـي و ارزشـي وراي    ،فلسفي كانت
هـر  . احكام مستقيم عقلي داراي ارزش ذاتـي نيسـتند  

ممكن است بين احكام اخلاقي ديـن بـا احكـام    چند 
اخلاقي عقل تطبيقـي حاصـل شـود، هرگـز حجيـت      
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  سوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    �

.  ناشي از غير عقل سازنده، تكليـف و وظيفـه نيسـت   
اين فقط عقـل اسـت كـه     ،بنابراين )121 :1984 ،بدوي(

ايـدهاي اخلاقـي و تربيتـي    نقش محوري در بايد و نب
  .  شودمحسوب مي

  
  نتمفهوم خير و شرّ در نظر كا

د، از نظـر  ش ـطور كه در مباحـث گذشـته بيـان    همان
سؤال اين است . كانت انسان داراي عقل و طبع است

طلب در وجود انسان بـه  كه آيا عوامل خيرطلب و شرّ
آيا انسان داراي اميـال  صورت فعال نهاده شده است؟ 

هاي خيرخواهانـه و شـرخّواهانه اسـت؟ بـه     و فعليت
 ،يعني فطـرت او  ،سانعبارت ديگر، آيا خلقت اولي ان

است و يا هيچ يـك   به نوعي داراي مبادي خير يا شرّ
در او به صورت فعال وجود ندارد؟ پاسخ اوليه به اين 
سؤال آن است كـه انسـان موجـودي تـك بعـدي در      

-جانب حركت به سوي تمايلات طبيعي يـا خواسـته  

حركت به هر دو سـو   ةبلكه زمين ؛هاي عقلاني نيست
بـرخلاف بسـياري از    ،كانـت . تبراي وي موجود اس

متفكران سابق بر خود كه نگاهي از سـر حسـن نيـت    
او را موجـودي خيرخـواه،    ـ  به فطرت انسان داشـتند 

پنداشـتند يـا شـرارت و    خيرطلب و نيك سيرت مـي 
ــ ــي  ةنفســانيت را وجه ــرار م ــد و او را دداانســان ق ن

هـيچ   ـ  پنداشـتند موجودي بدسيرت و شـرّطلب مـي  
 ـ   ارزشـي  جنبةگونه  خلقـت و   ةبـراي انسـان در مرتب

او معتقـد بـه وجـود اسـتعداد در     . فطرت قائل نيست
وي . اما نه استعداد شرّ بلكه استعداد خير ؛انسان است

مشـيت الهـي بـر آن تعلـق      كـه  گويدبه صراحت مي
آدمي خير نهفته و طبيعتش را خود  گرفته است كه در

گويي خـداي تعـالي، آدمـي را چنـين      ؛به ثمر برساند
 ـبه دنيا درآي: مورد خطاب قرار داده است و را بـه  ، ت

در  )95: 1379، كرم(. گونه تمايل به خير مجهز كردمهر
كـه  شـود ايـن اسـت    سؤالي كه مطرح مـي  حال،اين 

و ظلـم و سـتم در تـاريخ    شـرارت   مبناي ايـن همـة  
خداوند هرگـز تمايـل    ،؟ از نظر كانتبشريت چيست

بلكـه   ؛اسـت  به شر را در وجـود انسـان قـرار نـداده    
آنچـه   هـر . طبيعت انسان خيرطلب و خيرخواه اسـت 

سبب عـدول از ايـن طبيعـت و خلقـت اوليـه شـود       
 بوي در اين بـا . گرددموجب بروز شر در انسان مي

مبادي شرارت را در وضـع طبيعـي   كه  گويدچنين مي
عدم ضـبط طبيعـت    ةبشر نتوان يافت، بدي تنها نتيج

. شـود يافـت نمـي  هاي خير در آدمي جز جوانه. است
  )98: همان(

خيـر و نيـك    ةاراد بدربـا  ،كانت در جايي ديگر      
محـال اسـت چيـزي در جهـان و حتـي       كهگويد مي

، خيـر  ز آن تصور كرد كه بدون قيـد و شـرط  خارج ا
اين سخن بـدين  . نيك و خير را ةمگر فقط اراد ؛باشد

. خير، تنها و فقط همان  خير اسـت  ةمعناست كه اراد
، علــم، تيزهوشــي، ثــروت ز مســائل ماننــدبســياري ا

شجاعت، همت و پشتكار وجود دارند كه در بسياري 
اوضاع و شرايط خير  ةولي در هم ؛ندهست جهات خير

-بد آنها را به كـار مـي   ةيعني هنگامي كه اراد. نيستند

آنهـا خيرهـاي    ،بنـابراين . شـوند گيرد، كاملاً بـد مـي  
 يعنـي تحـت شـرايط خاصـي خيـر      ؛ندهسـت  مشروط

خير اسـت كـه    ةتنها اراد. ند و نه به خودي خودهست
ا خير مطلـق و غيـر مشـروط    ي هتواند خير في نفسمي

اين طور نيست كه در يك جا خوب  خير ةاراد. باشد
  )Paton, 1953: 34( .و در جاي ديگر بد باشد

الهي را كه هميشـه   ةفيلسوف بزرگ اخلاق، اراد      
 ةاگر اراد. نامدمي »مقدس ةاراد«و ضرورتاً خير است، 

 ةمقدس را جدا كنـيم و توجـه خـود را معطـوف اراد    
 ةتـوانيم بگـوييم كـه اراد   موجودات متناهي كنيم، مـي 

-نيك آن است كه براي انجام دادن تكليف عمل مـي 

تــوان وجــود چنــين مــي )323: 1380، كاپلســتون( .كنــد
تصـور كـرد كـه همـواره     را وجودي با چنان سرشتي 
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براساس دستورهاي اخلاقـي عمـل    ،صرفاًٌ ،قادر است
كارهـاي مغـاير بـا آن    انجام دادن كند و هرگز ميل به 

چنـين وجـودي را كانـت وجـود     . كنـد دستورها نمي
. خوانــدو صــاحب اراده مــي »قدســي«يــا  »معصــوم«
   )283: 1380كورنر،(
  

  گرايي كانتوظيفه
اخلاق فضـيلت   ،آهسته آهسته ،رنسانس ةاز آغاز دور

 ،در غـرب هـم   .قباي ديگر كنار رفتبه سود برخي ر
 ،در اخلاق فضيلت. اخلاق فضيلت رايج بود ،همه جا

كــه ميــراث يونــان و روم اســت، آثــار و نتــايج فعــل 
مهم اين است چه كسي اين كـار  . اخلاقي مهم نيست

 صـاحبِ  به اين معني كه اگر انسـانِ  ؛دهدرا انجام مي
م فضيلت تكبر داشته باشد درست است، اگر دروغ ه

بگويد درست است و اين معنايش اين است كه هـيچ  
كلي اخلاقي وجود ندارد كه بگوييم چه چيزي  ةقاعد

در اخـلاق نتيجـه و   . حسن است و چه چيـزي قـُبح  
ها هستيم و مناسباتمان ها همين انسانوظيفه، ما انسان

امـا در   ؛كنـيم تر است و تنهـا بهتـر زنـدگي مـي    سالم
شويم و به مـا  دگرگون ميها ما انسان ،اخلاق فضيلت

گويد تو بايد آهسته آهسته بزرگ شوي و به انسانِ مي
اخـلاق فضـيلت    ،در واقـع . تر شويبالا نزديك ةمرتب
تـو   .تـر شـوي  گويد كاري كن كه در درون بزرگمي

تـو مسـئول    !شـوي بايد ببيني در درون خود چه مـي 
  . بيشتر كردن لذات ديگران نيستي

كتب اخلاقي با اخلاق وظيفـه  تفاوت مهم اين م      
و نتيجه اين اسـت كـه در اخـلاق اصـالت وظيفـه و      
نتيجه هم عمـل اخلاقـي مـورد توجـه اسـت و هـم       

 ،در واقـع . گيـرد داوري اخلاقي به وفور صورت مـي 
فهمـد چـه   خواهد كاري بكند مـي انسان هم وقتي مي

كند كه كارش درسـت  كند و چه نكند، هم داوري مي
لاق فضيلت، محور اخلاق عمل است اما اخ ؛ا نهي بود

.   نه داوري، داوري اخلاقي در اين مكتب ممنوع است
بزرگـان اخـلاق    نـاس افلاطون، ارسطو و توماس اكوي

رنسانس به ايـن طـرف دو    ةفضيلت بودند، اما از دور
گرايي يكي اخلاق وظيفه ؛مكتب اخلاقي ظهور كردند

يي كـه  گراكانت و ديگري اخلاق پيامدگرايي يا نتيجه
ايـن  . مبدأ آن جرمي بنتام و جان استوارت ميل بودند

دو ديدگاه آهسته آهسته اخلاق فضيلت را عقب زدند 
اول قــرن بيســتم اخــلاق فضــيلت ديگــر  ةو در نيمــ

  )227: 1384مصباح، (  .جايگاهي نداشت
طور كه  قبلاً اشاره شد، كانت معتقـد بـود   همان      

تـوان  منشـأ خـوبي    كه خوبي نتايج در اخلاق را نمي
يك انسان پليد يـا جنايتكـار كـه    . خوب دانست ةاراد

اي جز انجام پليدي و زشتي ندارد، ممكن است انگيزه
روشـن  . ناخواسته و نادانسته كار خوبي را انجام دهد

غيرمترقبه و ناخواسته و ناآگاهانه،  ةاست كه اين نتيج
هـاي  هاو را به اميـال و اراد  ةهاي شروراناميال و اراده

بـه تعبيـر ديگـر، كانـت     . كنـد خيرخواهانه تبديل نمي
تواند معيار مدعي است كه حسن فعلي به تنهايي نمي

افزون بر ايـن، اگـر خـوبي    . خير باشد ةتشخيص اراد
در آن  ،بـود خير به سـبب خـوبي نتـايج آن مـي     ةاراد

بلكـه   ؛توانستيم خـوبي آن را، ذاتـي بـدانيم   نمي حال،
آنچـه مهـم اسـت    .  بـود ي مـي خوبي آن خوبي ابزار

يعني كارها را بايـد براسـاس    ؛ت فرد استانگيزه و ني
گـذاري كـرد و نـه براسـاس     حسن فاعلي آنها ارزش

  )  278 :همان(. حسن فعلي
  

  مفهوم تكليف و قانون
اصول اخلاقـي   بنيادگذاري متافيزيك اخلاقكانت در 

اي اسـت بـراي اثـر    اين اثـر زمينـه  . كندرا تئوريزه مي
در اين اثـر در  كانت، . نقد خرَد عمليبعدي او به نام 

موضوع اخلاق را به عنوان يك موضـوع   ،اول ةمرحل
بعـدي از موضـوع    ةدر مرحل ـ ؛كنـد فلسفي طرح مـي 
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  سوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

رسـد و در  ك متافيزيك اخلاق ميه يفلسفي اخلاق ب
سوم از متافيزيك اخلاق به نقـد خـرَد عملـي     ةمرحل

لاق و وضـوع اخ ـ بـا فلسـفي سـاختن م   . كندگذار مي
، كانت نخستين فيلسوفي بنيانگذاري متافيزيك اخلاق

است كه به طور جدي و دقيـق بـه تجزيـه و تحليـل     
-مـي  ،به دور از مذهب و اعتقـادات مـذهبي   ،اخلاق

برخلاف  ،منظور از خرَد ناب خرَدي است كه. پردازد
خرد تئوري، موضـوع آن كـنش و رفتارهـاي انسـاني     

به دليل ناب بـودن، وابسـته    ،اما از سوي ديگر ؛است
 ـ اينكـه نبايـد دروغ گفـت،    . انسـاني نيسـت   ةبه تجرب

امـا ايـن پرسـش را     ؛وابستگي به هيچ شرايطي ندارد
تـوان خـرَد عملـي نـاب و     انگيزد كه چگونه ميبرمي

 ـ  اخلاقـي   ةقوانين اخلاقي برخاسته از آن را بـه تجرب
ــط داد ــت . رب ــر كان ــا   ،از نظ ــروي داوري ي ــن ني اي
 ،كند ومي اي را برقراراست كه چنين رابطه 10قضاوت

توان پي برد كـه تـا چـه حـد رفتـار و      مي ،از اين راه
نيـروي قضـاوت    ةوظيف. هاي ما اخلاقي هستندكنش

 ،عـلاوه بـر ايـن    ،كاربست قـوانين اخلاقـي اسـت و   
هـاي مـا در   وساطت بين اين قـوانين و كـنش   ةوظيف

  .زندگي روزمره را بر عهده دارد
گرا، گفتـه اسـت كـه اعتبـار     ن فيلسوف وظيفهاي      

امور اخلاقي به دستور خدايي نيسـت بلكـه اخـلاق،    
هـم  . ردادخود نيز مانند وجود خدا اعتباري عقلانـي  

 ؛شوندز امور مطلق محسوب ميااخلاق و هم مذهب 
هـر دو يكـي اسـت و آن خـرَد نـاب       ةزيرا سرچشم

ي است و از آنجا كه اخلاق بر آزادي انسان مبتن. است
به علت همين آزادي است كه انسان خود را در مقابل 

داند، ديگـر احتيـاجي نيسـت    قوانين قطعي مكلف مي
كه براي درك وظايف خود معتقـد باشـد كـه وجـود     
ديگري در بالاي او قرار دارد و همچنين بـراي انجـام   
وظايف خـود، محـرك ديگـري غيـر از قـوانين لازم      

  ) 105: 1375براون، . (ندارد

 ديـن، روح و مغـز آن را   ةكانت در جهت تصـفي       
كـرده اسـت و مغـز     پذيرفته و پوسته و قشر آن را رد

دين از نظر كانت چيزي جـز قانونمنـد شـدن رفتـار     
حقيقت دين عبارت است از اينكه تمام . انسان نيست

دعا و مناجات . اعمال انسان مطابق قانون اخلاق باشد
قي باشد جايز اسـت،  اخلا ةاگر به قصد تقويت روحي

خدا باشد عـلاوه بـر    ةاما اگر به قصد تغيير دادن اراد
 ةزيـرا اراد  ؛معناسـت بي ،اينكه جايز نيست، به عكس

 .خداوند تابع قانون اخلاقـي اسـت نـه حـاكم بـر آن     
   )6: 1387، صانعي دره بيدي(

معناي عمل كردن بـراي اداي  كه  گويدكانت مي      
حس احترام، احسـاس  . استتكليف، احترام به قانون 

بسيطي است كه منشأ تجربي ندارد و از يـك مفهـوم   
اي كـه بـه صـورت    به گونـه  ؛استمحض ناشي شده

شود و از آن نوعي حالت تعالي و ماتقدم شناخته  مي
احترام احساسي اسـت  ... . دهد تفوق به ما دست مي

بي غرض كه در آن نه مدح است و نه ذم، نـه تـرس   
ت، نه اعجاب است و نه توقع و فقـط  است و نه حير

شـود،  و به نحو انحصاري متوجه شخص انسـان مـي  
شخصي كه واقعاً مورد احترام ماست به معنايي كه در 

 ترس و علاقه. كند و نه ايجاد علاقهما ايجاد ترس مي
در حـالي كـه حـس     ،تابع امور جزئي و معين هستند

ي مـا بـه كس ـ   ،در واقع. احترام و حرمت چنين نيست
اي بـه  ترسيم و نه علاقهگذاريم نه از او مياحترام مي

بلكه احساس احترام ما نسبت به او از اينجا  ؛او داريم
قـانون  شود كه كردار و گفتار او را تابع يك ناشي مي

يابيم و همين در نزد مـا احسـاس علـو و    اخلاقي مي
اينجاست كه كانت اولين . آوردسربلندي به وجود مي

چنان رفتار كن كـه  «: كندقي خود را بيان ميقانون اخلا

 عمـل تـو بـه صـورت     بتواني و بخواهي دستور ناشـي از 
  )110 -109: 1378 مجتهدي،( .قانون كلي درآيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10. urteilskraft 
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 11   ...آراء فلسفي اخلاقي ايمانوئل كانت و                                                                                                                

اين مسـئله توجـه داشـت كـه     به بايد ، از طرفي      
قانون بـودن بـه كليـت،     ،اصولاًَ ،ويژگي ذاتي قانون و

 سـبب، بـه همـين   . اطلاق و اسـتثناناپذيري آن اسـت  
همـان  . ناپذير اسـت پذيري وظيفه امري اجتنابتعميم

 اياي است كـه بـر  خوب اراده ة، ارادطور كه بيان شد
انجام وظيفه و اداي تكليفي باشد كـه عقـل بـراي مـا     

قانون عقل همان چيزي است كـه امـر   . كندتعيين مي
در ديـدگاه اخلاقـي   . كنـد براي ما تعيـين مـي   11قمطل

كانت، امر مطلق نقـش كليـدي دارد كـه بـه اختصـار      
  .شوداشاره مي

اسـت، و امـر    12امر مطلق در برابـر امـر شـرطي         
امر شرطي ترديدي و امـر  : شرطي خود دوگونه است

هاي اخلاقي اوامر هرچند برخي نظام. شرطي تأكيدي
اند، كانت امـور  خلاقي دانستهشرطي را امري ا ةدوگان

اخـلاق، اخلاقـي ندانسـته، بلكـه      ةشرطي را در حوز
-مي 13از نوع امر مطلق يا امر ضروريكه معتقد بوده 

شود كه به انجام باشد و امر اخلاقي به امري گفته مي
كنـد كـه وسـيله بـراي هـيچ غـايتي       كارهايي امر مـي 

مطلق كه  امر. نباشند، بلكه ذاتاً خوب و شايسته باشند
كنـد بـدون   عملي را عيناً و بالذات ضروري اعلام مي

اينكه به مقصودي مربوط باشـد، يعنـي بـدون غايـت     
. ديگر، به عنوان اصـل عملـي ضـروري معتبـر اسـت     

كانـت   اما اين امر مطلق چيسـت؟  )284: 1384مصـباح، (
تقريرهاي مختلفـي از امـر مطلـق ارائـه داده اسـت و      

مختلف، يك قانون  هايصورت ةده كه همكرتصريح 
عنـي مـا يـك امـر مطلـق بيشـتر       ي. واحد بيش نيستند

و آن امر مطلق مبتني بر اين قاعـده اسـت كـه     نداريم
كنـد  هـا اطاعـت مـي   عقلاني، قوانيني را كه از آن ةاراد

يعني مبتنـي بـر اصـل خـود      ؛نمايدخودش وضع مي
بنابراين،  )155: 1379، محمدرضايي( .مختاري اراده است

كانـت، دانسـته    ةدر فلسف »امر مطلق« ةبه ايدبا توجه 
 ـ  شود كه ويمي عقلانـي هـر    ةاراد ةاخلاق را بـر پاي

منفعت شخصي او يا  ةكند و نه بر پايفردي استوار مي
از همـين جاسـت   . ها و امثال آنمنفعت متقابل انسان

اراده، از جايگـاه   14مختاري يا خود آيينيكه اصل خود
ايـن  . كانت برخوردار استاخلاقي  ةاي در نظريويژه

بنيـادين   ةايـد  ،شناسـان اصل، به تعبير برخي از كانت
خـود كانـت ايـن اصـل را     . است اخلاق كانت ةفلسف

 ـ  «و  »اصل اعـلاي اخـلاق  « قـوانين   ةيگانـه اصـل كلي
-نقيــب(. دانــدمــي »اخلاقــي و تكــاليف متنــاظر آنهــا

اهميت اصل خـود آيينـي    بوي دربا )303: 1374،زاده
ده كـر گاه تكليف و وظيفه مطالبي را بيـان  اراده و جاي

:                                          كه در بخشي از آن  آمده است
اي تكليف، اي نام بلنـد بـزرگ، خوشـايند و          

كنـي، و  دلربا نيستي اما از مردم طلـب اطاعـت مـي   

آوري، نفـس را  كسان را به جنبش مي ةهرچند اراد

و . ترسـاني به چيزي كه كراهت يا بيم بيـاورد نمـي  

كني كه به خودي خـود  ليكن فقط قانوني وضع مي

و اگـر هـم اطـاعتش نكنـيم     . يابـد در نفس راه مـي 

تمايلات  ة، و همكنيمخواهي نخواهي احترامش مي

كننـد در  با آنكه در نهـاني بـه خلافـش رفتـار مـي     

 ةاي تكليف، اصلي كه شايسـت . اندپيشگاه او ساكت

يعنـي،   ،آن اصل همانا شخصـيت انسـان  (تو است 

س او در مقابـل دسـتگاه   مختار بودن و استقلال نف ـ

  ) 361: 1375فروغي، ( ).باشدمي) طبيعت
اين فكر كه هر ذات خردمند ذاتـي اسـت         

هاي رفتارش، واضع كه بايد خود را از راه آيين
 ةقــوانين عــام بدانــد تــا از ايــن ديــدگاه دربــار

خويشتن و كارهايش داوري كند، خود به فكـر  
 سـيار بـدان و ب  انجامـد كـه وابسـته   ديگري مي

  .اتــغاي تــر مملكــيعني فك ؛سودمند است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11.Categorical imperative  
12. hypothetical imperative 
13. apodictic imperative    
14. der kategorische imperative 
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  سوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

 منظور وي از مملكت يا كشور غايات، پيوسـتگي مـنظم  
قـوانين مشـترك   توسـط  ردمند گوناگون بـه  هاي خذات
ويژگي مشخص مملكت غايات كانت ايـن اسـت   . است

كه هر ذات خردمند هنگامي عضو مملكت غايات اسـت  
كه اگرچه در آن، واضع قوانين عام است، خود تابع ايـن  

  ) 82و  81: 1369كانت، ( .باشد قوانين
 ـيكي از شـاگردان كانـت در نامـه    ،باخمان       ه اي ب

هـــاي كانـــت ي از دوســـتانش در بـــاب درسكـــي
در ايـن   شـته اسـت كـه   درخصوص اخلاق چنـين نو 

 ،نظري محض نبود بلكه ها او صرفاً يك مدرسدرس
شد كه ك خطيبي پرشور مبدل ميه يب ،همان حال در

بـرد و عقـل   قلب و احساسات ما را با خود همراه مي
 ـ ،به واقع. كردما را سيراب مي اخلاقـي   ةاستماع نظري

 ـ  ةكوهمندانش ر فلسـفي از  محض او كه با چنـان تبح
، التذاذي روحـاني  رديدگزبان خود خالق آن بازگو مي

چه بسيار او اشك به چشمانمان آورد، چه بسيار . بود
چـه    ،هاي ما را از عمق جان به تپش وا داشـت قلب

 احساس مـا را از بنـدهاي گـران غـرور     بسيار عقل و
آزاد  ةوج خودآگـاهي اراد خودخواهانه رهانيد و بـه ا 

ن خـرَد و بـه   محض و ناب به اطاعـت مطلـق قـواني   
. مان در برابر ديگران عروج داداحساس متعالي وظيفه

   )11: 1379كرم، (
توانند ها تنها ميكانت بر اين باور است كه دولت      

زيرا هيچ قدرتي و هيچ فـردي   ؛قانون عملي بگذارند
قـانون اخلاقـي از    .كند تواند قانون اخلاقي وضعنمي
-آيد بلكه از ضرورت عملي برمـي كسي بر نمي ةاراد

اش از روي خير انجام عمل بنا به اراده ةخيزد كه كنند
مسـئول پيامـدهاي كـرداري     ،در نهايـت  ،دهـد، و مي

كند كـه بايـد   وي تأكيد مي. ، خود انسان استخويش
كردار اخلاقي نه از روي ميـل بلكـه از روي تكليـف    

زيرا ميـل نـاقض انجـام كـردار اخلاقـي       ؛جام گيردان
  )120: 1377، جهانبگلو(. است

در  .اخلاق نسبي اسـت  ،در فرهنگ امروز غرب      
  .تابـد اصول مطلـق را برنمـي   ،اخلاق ةدر حوز ،عمل

ولي كانت قانون اخلاقي را بـه نـام دسـتور مطلـق و     
كنـد كـه داراي كليـت و ضـرورت     اصولي را ذكر مي

  : ن اصول عبارتند ازاي. است 
چنان رفتار كن كه بتواني، بخواهي دستور ناشـي از   .1  

   ؛عمل تو به صورت قانون كلي درآيد
كن كه انسان از آن جهت كـه انسـان    چنان رفتار .2  

است چه شخص تو و چه شـخص ديگـري هميشـه    
    ؛تلقي شود نه وسيله

تـو بايـد دسـتور     ةكن كه گـويي اراد  چنان رفتار .3  
.  شــي از عمــل تــو را بــه قــانون كلــي مبــدل ســازدنا
  )106: 1380، مجتهدي(
كانت چهار نوع تكليـف مهـم را  در بـاب اخـلاق       

بيـان   ،به اختصار ،براي انسان مشخص كرده است كه
  : دشومي
به اين منظور   ؛تكاليف انسان نسبت به خويشتن  .1  

ــا  اعمــالش داراي آزادي و اراده وب كــه انســان در ب
اولين اصلي كه كانـت در اينجـا مطـرح    . ار استاختي
كند اين است كه چنان رفتار كن كه هميشه قـانون  مي

بنيـادي كـه انسـان     ةآن قاعد. بر اعمال تو حاكم باشد
 بايد رفتارخود را براساس آن مشـخص كنـد عبـارت   

اعمال آزادانه با غايات ذاتي انسـانيت، پـس   : ست ازا
بلكـه بايـد آنهـا را     من نبايد تابع تمايلات خود باشم

كسي كه شخص خـود را  . تحت ضبط و ربط درآورم
تابع تمايلات گرداند برخلاف غايـت ذاتـي انسـانيت    

زيرا او به عنوان يك موجود مختـار   ؛عمل كرده است
   )168: 1378كانت، (. نبايد تابع تمايلات باشد

مهم ديگر در بيان تكليف انسان نسبت به  مسئلة      
 بـاب در ايـن  . حترام به خـود اسـت  خويشتن، اصل ا

اصـل تكـاليف انسـان نسـبت بـه      كـه  گويد كانت مي
خويشتن خويش از باب ترحم به خود نيست بلكه از 
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 13   ...آراء فلسفي اخلاقي ايمانوئل كانت و                                                                                                                

يعنـي اعمـال مـا بايـد بـا       ؛باب احترام به خود اسـت 
بـا توجـه بـه نكـات     . (شرافت انسـاني منطبـق باشـد   

نفـس را كـه    ةمراقبت و محاسب مسئلةذكرشده، كانت 
خلاق اسلامي بسيار به آن سـفارش شـده   در مباحث ا

  انگيز و شگفت ،از اين جهت ،كند واست مطرح مي
از كانت عبارت جالبي  ) 205 :همان( .)قابل تأمل است

مـن   :، كه گفته اسـت انددرخصوص تكليف نقل كرده
، پنداشتم زنـدگاني تمتـع اسـت   ديدم و ميخواب مي

: 1375فروغـي،  ( .چون بيدار شدم ديدم تكليـف اسـت  
351(  

ــي       ــافه م ــوال  وي اض ــژوهش در اح ــه پ ــد ك كن
عمـل  . خويشتن بايـد امـري دائمـي و متصـل باشـد     

خودپژوهي در واقع عمل خاصي است كه استمرار آن 
ما بايد مراقبت دائمـي نسـبت بـه     ؛بسيار دشوار است

اعمال ما هميشه بايد تحـت  . اعمال خود داشته باشيم
ه نـاظر بـر خلـوص    اي باشند كه پيوسـت مراقبت ويژه

   )208 :همان . (عقايد و دقت اعمال ما باشد
كانت درخصوص تكاليف انسان نسبت به خـود        

 كـه بـه دو مـورد مهـم آن،    ذكر كـرده  موارد متعددي 
   .شوداشاره مي

 مسـئلة تكليف انسان نسبت به بدن خـود و   )الف     
ما در دستورات اسلام آيات   .دن خودكشيكرمحكوم 
ت فراواني بـراي حرمـت اضـرار بـه نفـس و      و روايا

لاتُلقوا بِأيـديكُم الـي    :فرمايدميقرآن . خودكشي داريم
. التَّهلُكه، با دستان خود، خود را به هلاكـت نيندازيـد  

توانـد  رسد مباحـث كانـت مـي   به نظر مي  )195 :بقره(
ــف ــس و    ةفلس ــه نف ــرار ب ــت اض ــراي حرم ــوبي ب خ

. فاده قرار گيردمحكوميت خودكشي باشد و مورد است
خودكشي به ايـن دليـل   كه  گويد مي بوي در اين با

ممنوع و منفور نيست كه حيات بايد يك خيـر عـالي   
ممكن بود كه هر كـس   حال، در اين  ،چه ؛تلقي شود

دست يافتن به خيـر عـالي تلقـي     ةخودكشي را وسيل

بصـيرت، خودكشـي بهتـرين وسـيله      ةطبق قاعد .كند
خود را از  ،آن ةبه واسط ،انستتوبود كه انسان ميمي

هــيچ  در ،اخــلاق ةامــا طبــق قاعــد ؛ســر راه بــردارد
زيرا اين عمل به معناي ؛ شرايطي اين كار مجاز نيست

تـر از حيوانـات   انهدام انسانيت است و انسان را نازل
  .دهدقرار مي

عمـل خودكشـي را مسـتوجب     ،در جاي ديگـر       
 ،رف خداونـد از ط ،كند كهمجازات و عقوبت ذكر مي

  .تواند اعمال گردددر مورد شخص مي
مـا تحـت شـرايط و اهـداف      كهگويد كانت مي      

-اما كسي كه خودكشي مـي  ؛ايمخاصي به جهان آمده

او مانند كسي  .كندكند بر خلاف غايت خود عمل مي
كه مسئوليت خود را رها كرده است از اين جهـان بـه   

به عنوان كسي كه پس او را بايد  ؛رودجهاني ديگر مي
خدا مالك ما و . عليه خدا طغيان كرده است تلقي كرد

ما ملك او نيستيم و حكمـت و بصـيرت او حـافظ و    
كسـي كـه تحـت تكفـل يـك سـرور       . مراقب ماست

خيرانديش قرار دارد اگر برخلاف اهداف او عمل كند 
بـه   ،چون عملي است منفورو مستحق مجازات است 

خـدا آن   ،ش و اعتبار استموجب اينكه ذاتاً فاقد ارز
پس بر تمام علماي اخـلاق اسـت   . را منع كرده است

. كه زشـتي بالـذات عمـل خودكشـي را نشـان دهنـد      
زنند كه تصويري عموماً كساني دست به خودكشي مي

، اخـوان (. انـد مجعول از سعادت در ذهن خود سـاخته 
1373 :29(  
. تكليف انسان نسبت بـه تمـايلات جنسـي    )ب      

كانت در رابطه با تمـايلات جنسـي و حـد و     مباحث
هاي او در العاده جالب است و استدلالحدود آن فوق

تبيين ممنوعيت برخي از انحرافات جنسـي بـر عمـق    
 ةگرچه كانت مسلمان نيست ولي ثمـر  .نشيندجان مي

 ةمباحث او بهترين تفسير عقلاني را براي توجيه فلسف
. استده كراحكام درخصوص تمايلات جنسي مطرح 
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  سوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

كانت موارد انحراف جنسي را از بـاب تحقيـر شـدن    
اي براي ارضاي انسان و تبديل به شيء شدن و وسيله

  .15ندكتمايلات حيواني محكوم مي
      كه گويدنامشروع مي ةت رابطكانت در محكومي  

جايز نيست كه انسان خود را به عنـوان شـيء بـراي     
كسـي   ارضاي ميل جنسي شخص ديگري در اختيـار 

دار زيرا در اين صورت شخصيت او خدشه ؛قرار دهد
ت او به خطـر افتـاده اسـت و ايـن     انساني .شده است

نقص انسانيت است كه كسي بـه عنـوان شـيء و بـه     
ارضاي ميل جنسي مورد استعمال واقـع   ةعنوان وسيل

: ميل جنسي عبـارت اسـت از   يارضا ةاين نحو. شود
قصد كسب به به اين عنوان كه كسي  ؛هرزگي جنسي

، ميل جنسي ديگران را ارضا كند و اين چيزي منفعت
شرم . است كه براي هر دو جنس مخالف ممكن است

آور است كه انسان براي كسب پول در مقابل ارضاي 
تمايل جنسي ديگران براي خود قيمت تعيـين كنـد و   

پـس اصـل اخـلاق ايـن     . شخص خود را كرايه دهـد 
-خود هر طـور مـي   است كه انسان حق ندارد با بدن

زيـرا بـدن او متعلـق بـه شـخص       ؛خواهد عمل كنـد 
از اين طريق شخصيت خود را فاسـد كـرده   و اوست 

  . است
كانت تنها صورت جايز استمنائات جنسـي را از        

ممنوع بودن ب و در باا. داندطريق ازدواج صحيح مي
و غير اخلاقي بودن ازدواج با محارم، استمناء، لواط و 

 ذكـر نسبت به حيوانات مطالب خوبي را  عمل جنسي
كلام از آنها صـرف نظـر    ةكرده است كه به دليل اطال

  )  31 :همان: نك(. گرددمي
كانـت، بـراي    ؛تكاليف انسان نسبت به ديگـران  .2      

تكليف انسان نسبت به ديگـران چهـارده موضـوع را    
آن را  اسـت و ا صـداقت  هترين آند كه مهمكنذكر مي

-كليف اخلاقي انسان در قبال ديگران مـي ترين تمهم

مقابـل صـداقت كـه دروغ گـويي      ؛ ولي در نقطةداند

خـوب داشـته    ة، خـواه نتيج ـ دروغ كهگويد است مي
زيـرا   ؛، اصـولاً رذيلـت اسـت   بـد  ةباشد و خواه نتيج

 ةصورتي از شرارت است و حتي از اين جهت كه ماد
كنـد پسـتي و رذيلـت آن بيشـتر     شرارت را فراهم مي

.  يابــدهــا از دروغ تحقــق مــي، چــون شــرارتاســت
   )106:  1378 مجتهدي،(

كوچـك خـود بـه نـام تعلـيم و       ةكانت در رسال      
تربيت و در بحث مربوط بـه آمـوزش و پـرورش در    

گويد كـه  ها ميرابطه با رسوخ فضايل اخلاقي به بچه
ها نگوييد چون خدا گفتـه اسـت دروغ   از اول به بچه

 ،از لحـاظ فلسـفي   ،اگر بعداً براي اورا زي ؛نبايد گفت
وجود خدا مشكلاتي پيش آمد و شـك كـرد    بدر با

-كه خدا وجود دارد يا نه؟ يكباره اخلاقش فـرو مـي  

فت براي اينكه معتقد بود گتا به حال راست مي .ريزد
حالا كه معلوم شد  ؛خدا وجود دارد و خدا گفته است

 ـ   ،خدا وجود ندارد وي . دپس نبايد راسـت هـم بگوي
معتقد است كه عكس آن را بگويي، راسـت بگوييـد،   
چون راست گفتن براي انسـان خـوب اسـت و خـدا     
. هرچه را كه براي انسان خوب است امر كرده اسـت 

اگر روزي برايش معلوم شد كه خدا وجود ندارد بـاز  
. آن مطلب اصلي سر جاي خودش باقي مانـده اسـت  

 ـ ،اعتقاد كانت بنابر رون رفـت  از  اگر روزي از دين بي
  . روداخلاق بيرون نمي

نيكـي و فـداكاري    باين فيلسوف بزرگ، در با       
 توانـد يعني يك انسان مي ؛به ديگران تمايز قائل است

مقداري خون خويش را به كسي كه جانش در خطـر  
با ايـن كـار، شخصـي را از مـرگ      ،است هديه كند و
اين كار را نيكـي و نـوع دوسـتي    . حتمي نجات دهد

اما هرگـاه كسـي خـون خـويش را بـه پـاي       ؛ داندمي
  ن عملــا ايـــريزد و بفدايي مي ةه گونـــديگران ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـه زنـا    : سـبيلاً  ساء و فاحشةً قربوا الزِّني انَّه كانَ ولا تَ:  مقايسه كنيد با. 15

  )132: اسرا. (اپسند است، زيرا كه كاري بسيار زشت و ننزديك نشويد
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 15   ...آراء فلسفي اخلاقي ايمانوئل كانت و                                                                                                                

دارد، اخلاصش را نسبت به خداوندان قدرت ابراز مي
بـه  . زشت و قبيح است از هر نوع و كيفيت كه باشـد 

طلبـي بـراي   قـدرت  ةجان انسـان بازيچ ـ  ،باور كانت
-وي در مورد چنين اشخاصي مـي . قدرتمندان نيست

-هر آنكه خودش را شيء و ابزار تلقـي مـي   كهگويد 

كنـد،  ت را نسبت به خود مراعـات نمـي  كند و انساني
بـا ايـن   . خودش را تا حد شيء و حيوان كاسته است

عدم اختيار را در خويشتن خويش فراهم كرده و  ،كار
توانـد  اختيارش را به ديگران گذاشته كه هر كس مـي 

چـون كـه او    ؛خواهد انجام دهدبا او هر كاري كه مي
توانـد از  خود را به شيء تبديل كرده است ديگر نمـي 

ت او را مراعات كنند، زيـرا  ديگران بخواهد كه انساني
ت خود را كنار گذاشته اسـت او خود اختيار و انساني .

  )2: 2006بسنا، (
 ؛تكــاليف انســان در قبــال موجــودات ديگــر  .3      

كانت، در مورد تكليف انسان در برابر حيوانـات ايـن   
كـه  مسئله را به صـورت غيـر مسـتقيم بـه عنـوان اين     

شود بررسي رعايت حقوق حيوانات به انسان ختم مي
اي در اختيـار  زيرا حيوانات مانند وسـيله  كرده  است؛

انسان هستند و مراعات تكليف در قبال آنها مراعـات  
اگـر  كـه  گويد كانت مي  .تكليف در قبال انسانهاست

توانـد  كسي سگ خود را بكشد به اين دليل كـه نمـي  
لاف تكليف خود نسبت بـه  غذاي آن را فراهم كند خ

ايـن   توانـد در زيرا سگ نمي ؛سگ عمل نكرده است
، فقــط از ايــن طريــق بــه نفــس مــورد قضــاوت كنــد

زيـــرا  ؛ت زيـــان زده اســـتخيرخـــواهي و انســـاني
ت داردخيرخواهي تكليفي است كه او در قبال انساني .

دار نشـود نبايـد در   ت انسان خدشـه براي اينكه انساني
زيـرا اگـر نسـبت بـه      ؛رحمي كنـد يمورد حيوانات ب

هاي ديگـر نيـز   سانرحم باشد در مورد انحيوانات بي
  )110: 1378مجتهدي، (. چنين خواهد بود

جان هم سـخن گفتـه و   كانت در مورد اشياء بي      
تواننـد از آن  دن اشـيايي را كـه ديگـران مـي    كرويران 

  كـه گويـد  او مـي . دانداستفاده كنند خلاف اخلاق مي
زيرا اگـر   ؛كس نبايد زيبايي طبيعت را ويران كند هيچ

هـاي طبيعـي اسـتفاده كنـد،     خود او نتوانـد از پديـده  
پـس تمـام    .تواننـد از آنهـا اسـتفاده كننـد    ديگران مي

  ،تكاليف ما نسبت بـه حيوانـات، موجـودات و اشـياء    
ناشي از تكاليفي است كه مـا نسـبت بـه     ،غير مستقيم

  . هاي ديگر داريمانسان
تكاليفي كه نسبت به طبقات خـاص از افـراد    .4      

ايمانوئل كانت در اين قسمت به تكاليف ؛ مطرح است
خاصي كه نسبت به طبقات خاصي از اجتماع وجـود  
دارد پرداخته است و اين طبقات براساس سن و سال، 

شـوند كـه   جنس و موقعيت از همديگر، تفكيك مـي 
بـاب  نـت در  البته اين تكاليف از تكاليف قبلي كـه كا 

  )114 -112 :همان(. شودهاي ديگر گفته مشتق ميانسان
كانت اصـل حـق را شـرط لازم بـراي زنـدگاني            

انروا و براي داند و اين اصل را براي فرماجتماعي مي
نظر كانـت در اينجـا، خـلاف    . پنداردمردم يكسان مي

پيمان آغازين فرمـانروا   : نظر هابس است كه گفته بود
امـا كانـت   . كنـد ، او را به هيچ رو، ملزم نمـي با  مردم

برابـر او   مردم نيز هماننـد فرمـانروا و در   كهگويد مي
گـو آنكـه ممكـن اسـت      ؛حقوق نقض ناشدني دارند

كانـت،  . قدرت اسـتوار كـردن آنهـا را نداشـته باشـد     
زيرا وقتي فرمانروا  ؛داندفرمانروا را از اشتباه  مبراّ نمي

داند كه برتر از انسان و مصون ميرا از اشتباه و ناداني 
 ؛اين امر ناممكن است. برخوردار از الهام خدايي باشد

نگهبـان حـق مـردم     آزادي قلم را نه تنهـا   ،از اين رو
ا بـراي  هـا ر امكان شـناخت بـدي   ةداند، بلكه زمينمي

و فرمانروا را بـه اصـلاح ايـن     كندفرمانروا فراهم مي
  . داردها وا ميبدي
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فيلسوف بزرگ اخلاق، بر اين بـاور بـود كـه    اين      
 ؛هـاي نوميدكننـده اسـت   شورش و خودكامگي نشانه

، مـردم نيـز   گيـرد يعني آنگاه كه زور جاي حق را مي
ــه     ــوند و هرگون ــل ش ــه زور متوس ــت ب ــن اس ممك

در اينجـا خـرَد    .فرمانرواي قانوني را به خطـر انـدازد  
به  شود در اصل، حق را بشناسد وانساني است كه مي

اگر شناخت حق در اينجـا در كـار   . آن احترام بگذارد
وي . نيروهاي ديگـر نـاتوان خواهنـد بـود     ةنيفتد هم

معتقد است كه حق نيز از خود حـدود دارد كـه بايـد    
همين شناخت حدود حق در خرَد آدمي  ؛شناخته شود

 ،بنابراين )35ش : 1383محمودي، ( .تواند قانون باشدمي
افـراد در برابـر  قـانون يكسـان      ةطبق اين عقيده، هم

هستند و هريك بايد به حقوق واقعي خود با تكيه بـر  
  .     قانون برسد

نكته نظـرات فلسـفي ايمانوئـل     ةحال پس از ارائ     
اي از اعتقادات فلسفي اخلاقي او را ، ناگزير پارهكانت

هرچنـد برخـي از    ؛مكنـي به اختصار نقد و بررسي مي
  .ي و اصولي نيستندنقدهاي وارده مبناي

  
  هاي اخلاقي كانت نقد و بررسي برخي ديدگاه 

 افراطي بودن معيار .1

ايــن انتقــاد در زمــان خــود كانــت از ســوي بنيــامين 
كـرد  وي بيان  .به او شد ،فرانسوي ةكونستان، نويسند

گويي همواره خـوب  كه براساس ديدگاه كانت راست
ه مـا  در حالي ك ؛است و هيچ تبصره و استثنايي ندارد

گويي همـواره و در همـه جـا خـوب     بينيم راستمي
گويي موجب كشـته  ، در جايي كه راستمثلاً  .نيست

كانت . ، خوب نيستگناه بشودشدن چندين انسان بي
مـا همـواره بايـد     كه گويددر پاسخ به اين اشكال مي

 ؛خواهيم سـخن بگـوييم  يعني اگر مي ؛راست بگوييم
خواهـد بـه   اي كـه مـي  هر نتيجـه  ؛بايد راست بگوييم

حتي اگر موجب قتل . دنبال داشته باشد اهميتي ندارد

ما راست گفـتن   ةگناه شود باز هم وظيفهاي بيانسان
ما كـار   .قاتلان است ةگناه قتل آن افراد بر عهد. است

ايم و آن افراد كار بدي ايم كه راست گفتهخوبي كرده
   )292: 1384 مصباح،(.  انداند كه مرتكب قتل شدهكرده

  بطلان پيشيني دانستن احكام عقل عملي   .2

كرد كه ما يك سلسله احكـام بـديهي   كانت تأكيد مي 
داريم كه نه ربطي به احكام عقـل نظـري دارنـد و نـه     
مربوط بـه تجربـه و مـأخوذ از خـارج هسـتند، بلكـه       

اما به راستي آيا ما احكام . انداحكامي پيشيني و ماتقدم
جربه داريم؟ اصولاً تمايز عقـل  عقل عملي مستقل از ت

عملي و نظري چيست؟  بديهي است كـه مـا دو نـوع    
عقل نداريم و اگر از عقل عملي و عقل نظري سـخن  

آيد صرفاً به اعتبار تعـدد و تنـوع مـدركات    به ميان مي
بنـابراين، احكـام عقـل عملـي مسـتقل از      . عقل است

تـرين و  ، يكـي از عـام  مـثلاً . احكام عقل نظري نيست
، عبارت است از حسـن  ترين احكام عقل عمليناييمب

-تـرين و عـام  اين دو حكم از مطلق. عدل و قبُح ظلم

حال اگر به بررسي همـين دو   .اندترين احكام اخلاقي
شود كه مفاهيم عقـل عملـي   حكم بپردازيم دانسته مي

بنـابراين سـؤال   . مستقل از مفاهيم عقل نظري نيسـتند 
 كـه موضـوع و موصـوف    »عـدل «كنيم كه مـراد از  مي

گيرد چيسـت؟ بهتـرين تفسـيري كـه     قرار مي »حسن«
حق هـر كسـي را   «براي عدل شده است اين است كه 

إعطـاء كـلّ   «يـا   »إعطاء كل ذي حقٍّ حقُّه«، »به او دادن
اكنون معني حق چيست؟ اين حق را . »أحد ما يستحقه

د؟ آيا از طريق قـوانين  كنچه كسي و چگونه تعيين مي
 ،؟ در ايـن صـورت  شـود و قراردادي تعيين ميوضعي 

اي تعريـف و تعيـين   روشن است كه حق را بـه گونـه  
شود اين اسـت  بهترين تعريفي كه براي حق مي. نمايد

يعنـي حـق،   . كه چيزي است كه مطابق عـدالت باشـد  
شود كه آن قانون اعتباري است كه از قانوني ناشي  مي

  . مطابق عدل باشد
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 17   ...آراء فلسفي اخلاقي ايمانوئل كانت و                                                                                                                

شود كه اين مطلب، مبتلا به ي دانسته ميبا اندك تأمل      
تـوانيم بـراي حـق و عـدل     يعني زمـاني مـي  . دور است

تعريفي درست ارائه دهيم كه صـرفاً از راه مفـاهيم عقـل    
عملي به دست نيامده باشند، بلكه مبتني بر حقايقي باشند 

- مثلاً، ما زماني مي. كه از راهي ديگر به دست آمده باشند

هـاي سـنگين و   به چه خـاطر مـديريت   توانيم بدانيم كه
دهند و تـأمين  ساز بيرون از خانه را به مردان ميمسئوليت

انـد كـه موقعيـت    مردان گذاشته ةزندگي را به عهد ةهزين
هاي هـر  فيزيكي، شرايط روحي و رواني و نيز توانمندي

حـال اگـر   . و بررسـي كنـيم  نظر داشته باشـيم   ريك را د
كم ظالمانـه تشـخيص داده   نه از ححكم عادلا ،چنين شد

شـود و عـدل   به كسي ظلمـي نمـي   ،الواقعفي ،شود ومي
لذا مفاهيم عقل عملي مبتني اسـت بـر   . گرددمراعات مي

توانيم تا حقايق عيني را نشناسيم نمي. هاي نظريشناخت
مفهومي براي قضاياي عقل عملي بـه دسـت آوريـم كـه     

      )294 :همان(. منتهي به دور نشود
بدون ترديد، حتي اگر عدالت را به تساوي تعريـف         

اند، باز هم مسـتقل  كنيم، همان طور كه برخي چنين كرده
زيرا در اينجا بـاز هـم    ؛از مفاهيم عقل نظري نخواهد بود

شود كه منظور از تساوي چيست؟ اگـر  مي مطرحسؤالي 
منظور از تساوي همان معنايي اسـت كـه در تسـاوي دو    

ود، يعني بـه معنـاي مماثلـت در كميـت     رعدد به كار مي
باشد، روشن است كه اين مفهوم، مفهومي نظري است و 
ربطي به عقل عملي ندارد و اگر منظور از تساوي مطلـق  

بنـابراين،  . مشابهت باشد، باز هم يك مفهوم نظري اسـت 
روشن است كه مفاهيم عملي كه به طور كلي از مفـاهيم  

  .  نظري مستقل باشد وجود ندارد
  گرايي اخلاقي بطلان مطلق. 3    

، همين توان به اخلاق كانت گرفتاشكال ديگري كه مي
چـرا   ؛گرايي او در تمامي امورات اخلاقي استبعد مطلق

 ة، در هم ـاكه كانت معتقد بود احكام اخلاقي در همه ج ـ
ها و براي همه كس ثابـت و لايتغيـر اسـت، بـدين     زمان

وي . اسـتثناپذير نيسـت  منظور كه قانون احكام اخلاقـي  
دهنـد بـر خـلاف    برخي اخلاقيون اجازه ميكه گويد مي

علـتش ايـن اسـت كـه اينهـا       ؛اصول اخلاقي رفتار بشود
انـد از عقـل   خواسـته  ؛اند از وجدان الهام بگيرندنخواسته

رود، اين عقل است كه دنبال مصلحت مي .دستور بگيرند
گويـد  او مـي . پذيرندها را نميها اين حرفوجدان انسان
يك حكم مطلق و بلاشـرط و بـدون هـيچ     ـراست بگو  

گويد  راست بگو مي. اش كار نداردبه اثر و نتيجه  .قيدي
آور داشته باشد و دروغ نگـو ولـو   ولو براي تو نتايج زيان

  . منافع زيادي براي تو داشته باشد
  تــــم كيســه دل ندانــن خستــدر اندرون م

  تـــــــفغان و در غوغاسكه من خموشم و او در 
انسان مسـتعد تكليـف بـه     كه گويندبرخي مي      

يعني براي اينكه بعدها مكلف شود  ؛دنيا آمده است
اصـلاً بشـر    كهگويد اما كانت مي. به دنيا آمده است

مكلف به دنيا آمده، تكاليفش همراه خودش هسـت  
لـذا  ). هاي غير وجداني نيستالبته مقصود تكليف(

يابيم كه مصلحت در قـانون  هاي كانت درمياز گفته
حتي اگـر  . جايي ندارد ،ولو موردي ،اخلاقي ايشان

اه و گن ـراست گفتن موجـب قتـل هـزاران نفـر بـي     
ديـاري گـردد، بايـد راسـت     موجب نابودي شهر و 
گرايـي  به تعبيري، وظيفه كرد؛گفت و از آن عدول ن

كانتي كار را بـه پـذيرش چنـين حكـم نـامعقول و      
حق آن است كه حسن . فطري كشانده استخلاف 
گويي و ديگر افعال اختياري انسـان را بـدون   راست

صـدق  . توان فهميدتوجه به نتيجه و غايت آنها نمي
در صورتي خوب است كه مصالح واقعي و حقيقي 

داشـته باشـد و كــذب در   فـرد و اجتمـاع را در پــي  
واقعي فرد و  ةصورتي قبيح است كه منجر به مفسد

اع شود و انسان را از مسير واقعـي كمـال بـاز    اجتم
بنابراين، براي شناخت احكام اخلاقـي افعـال   . دارد

مصالح و مفاسـد واقعـي و حقيقـي را    بايد اختياري 
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فعل اختياري را با غايتش در نظر  ةتا رابط. شناخت
  . توانيم به خوبي يا بدي آن حكم كنيمنگيريم نمي

اخلاقي به خـاطر   در نظام اخلاقي اسلام، فعل      
گيـرد و فاعـل بـا كمـال     حسن ذاتي آن انجـام مـي  

در  ؛دهـد آگاهي از ويژگـي فعـل، آن را انجـام مـي    
حالي كه در نظر كانت اين انگيزه و مشابه آن، مانند 

شـود و فاعـل بـه    مصالح و مفاسد، ناديده گرفته مي
صورت چشم بسته و دور از هر نوع ويژگي، تن به 

كدام يـك   دركه شود، سؤال مياكنون . دهدكار مي
توانـد فعـل اخلاقـي باشـد؟     از اين دو نوع فعل مي

تعريف كانت از فعل اخلاقي، يك تعريـف نـاقص   
زيــرا يــك رشــته افعــالي داريــم كــه تمــام  ؛اســت

. داننــدخردمنــدان جهــان آن را فعــل اخلاقــي مــي
هـاي انسـاني دور از   گروهي با نيات پاك و انگيـزه 

بيمارستان و مراكـز علمـي    غوغاسالاري، به تأسيس
 .گيرنـد نند و هزاران انسان از آن بهره ميزدست مي

انسـان   ةگويي به نـداي الهـي يـا انگيـز    هدف پاسخ
كانت بايد بگوييم كـار   ةولي به عقيد ؛دوستي است

بـه نيـت اداي    زيـرا  ؛كـار اخلاقـي نبـود    اين گروه،
انديشــي در ايــن كــار تكليــف وجــدان، مصــلحت

  .  تتر بوده اسخوب
شهيد مطهري مطلق بودن احكام اخلاق از سـوي        

وي . استتوجه  درخوردي كرده است كه قنرا كانت 
  : ويدگمي

مطلق بودن حكم راست گفتن، حتي از سوي «      
ها مورد ايراد قرار گرفته است كه بسياري از فرنگي

گويـد  احكام وجدان اين قدرها هم كـه كانـت مـي   
ايـن بحـث و بحثـي كـه      و چه قـدر . مطلق نيست

متكلمين و اصوليين ما در باب احكام عقل و حسن 
 ـ    آنهـا  . كديگرنـد ه يو قبح عقلـي دارنـد، نزديـك ب

معتقدند كه بعضي احكام، مطلق است و حرف آنها 
عـدالت يـك حكـم    : گوينـد مثلاً مي. درست است

مطلق است در روح انسان كه خوب است، و ظلـم  

كه بد اسـت،  ق است در روح انسان يك حكم مطل
 ةما راستي يك حكم مطلق نيست بلكه تابع فلسـف ا

خـودش را از   ةخودش است و گاهي راستي فلسـف 
انـد  به آقاي كانت اين ايراد را گرفته. دهددست مي

كه تو كه اين قدر تابع حكم مطلـق هسـتي و مـثلاً    
گـويي راسـتي فرمـان مطلـق وجـدان اسـت و       مي

 ـتابد، فـرض كنـيم يـك    مصلحت را بر نمي  ةديوان
اي را ظالمي كاردي به دست گرفته و سراغ بيچـاره 

پرسـد  گيرد كه شكمش را پاره كند و از تـو مـي  مي
بايــد  آيــا اطــلاع داري او كجاســت؟ در اينجــا تــو

جواب بدهي، اگـر بخـواهي سـكوت كنـي شـكم      
دهـي؟ آيـا   كند، چه جـواب مـي  خودت را پاره مي

اگـر   گويي اطلاع ندارم؟گويي اطلاع دارم يا ميمي
اي، در حالي كـه  بگويي اطلاع ندارم كه دروغ گفته

وجدان گفته بايـد راسـت بگـويي، و اگـر بگـويي      
-پرسد كجاست؟ آيا نشان مياطلاع دارم، از تو مي

رود بـه  ؟ اگر نشـان بـدهي مـي   دهي كجاست يا نه
آيا واقعاً وجدان ايـن  . كندناحق شكم او را پاره مي

د راسـت بگـويي   گويد تو بايقدر مطلق است و مي
مطهـري،  ( »مطلقاً و به نتيجـه، كـار نداشـته باشـي؟    

1377 :81(      
شكي نيست كه در منظر ديـن، ايـن مسـئله بـا           

 ،گـويي ما در راسـت . اعتقادات كانت متفاوت است
اصـلاً ايـرادي    ،به عنوان يك شاخص مهم اخلاقـي 

امـا   ؛ز مسلمات دين اسـت ا ،به تعبيري ،بينيم ونمي
به مصلحت كه خيلي كم اين مصالح اتفـاق   بنا ،گاه
-آميز براي بعضيافتد جايي براي دروغ مصلحتمي

  . ها وجود دارد
: 1377( گلسـتان ي هاسعدي در يكي از حكايت       

آميز به از راسـت  دروغ مصلحت« ة، پيرامون مسئل)58
  : آورده است كه »انگيز استفتنه

ت كـرد،  پادشاهي را شنيدم به كشتن اسيري اشار
بيچاره در آن حالت نوميدي، ملك را دشنام دادن 

اند هر كه دسـت از  گرفت و سقط گفتن كه گفته
  : جان بشويد هر چه در دل دارد بگويد

  وقت ضرورت چو نماند گريز
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 19   ...آراء فلسفي اخلاقي ايمانوئل كانت و                                                                                                                

  رد سر شمشير تيزـــت بگيــدس
  انُ طالَ لسانهـــــــإذا يئس الانس

  كسَنوّرِ مغلوب يصولُ علي الكلب
يكـي از وزراي نيـك   . گويـد د چه ميملك پرسي

اي خداوند همي گويد و الكاظمين : محضر گفت
الغيظ و العافين عن الناس، ملك را رحمت آمد و 

وزير ديگر كـه ضـد او   . از سر خون او درگذشت
ابَناي جنس مـا را نشـايد در حضـرت    : بود گفت

پادشاهان جز به راستي سخن گفتن اين ملـك را  
ملك روي از اين سخن . تدشنام داد و ناسزا گف

تر آمـد  آن دروغ وي پسنديده: در هم آمد و گفت
گفتـي كـه روي آن در    مرا از اين راست كـه تـو  

مصلحتي بود و بناي اين بـر خبُثـي و خردمنـدان    
آميز به كه راسـتي فتنـه   دروغي مصلحت: اندگفته
  .انگيز

  هر كه شاه آن كند كه او گويد
  ف باشد كه جز نكو نگويدـحي

حال جاي سخن اين است كه آيا واقعـاً درسـت         
انگيـز  آميز به از راسـت فتنـه  است كه دروغ مصلحت

اســت؟ مــا بايــد بــدانيم كــه فــرق اســت ميــان دروغ 
خيز خيلـي افـراد، دروغ   آميز و دروغ منفعتمصلحت

آميز، چراكه برخي اين خيز را با دروغ مصلحتمنفعت
بـه   دهنـد و دو را خوب از يكـديگر تشـخيص نمـي   

آميز، يعني دروغي كـه  دروغ مصلحت. افتنداشتباه مي
راستي را پيدا  ةخودش را از دست داده و فلسف ةفلسف

يعني دروغي كه با آن، انسـان حقيقـي را    ؛كرده است
خيـز، يعنـي انسـان    ولي دروغ منفعت. دهدنجات مي
ــرده باشــد دروغ مــي ــه خــودش ســودي ب ــد ك . گوي

لحت و حقيقت مصلحت دائر مدار حقيقت است، مص
  . شونددو برادر هستند كه از يكديگر جدا نمي

اساساً خيلي عجيب است ايـن حـرف از جنـاب          
چه طور ممكن اسـت انسـان   . كانت مطرح شده باشد

ولـو   ،معتقد باشد به اين مطلب كه راست بايد گفـت 
 ،خودش را به كلي از دست بدهد ةاينكه راست فلسف

شـود بايـد   در دنيـا مـي  هـا  راستي را كه منشأ جنايت

-ها را در عـالم مـي  گفت، دروغي را كه جلو جنايت

دهد، نبايد هايي را نجات ميها و حقيقتگيرد و جان
كنـد؟ اگـر كسـي    گفت آيا وجدان چنين حكمي مـي 

راست و دروغ تجربه داشته باشد اين حرف را  ةدربار
   )82: 1377مطهري، (. زندنمي
  »يتواقع«و  »تكليف« ةرابط. 4    

يكـي از شـرايط لازم بـراي كـار     كـه  گفـت  كانت مي
اخلاقي اين است كه بايد مطابق با تكليـف و وظيفـه   

اما سؤال اين است كه وظيفه چيسـت؟ از كجـا   . باشد
آيد و چگونه بايد آن را تشخيص داد؟  پاسخ پديد مي

كانت به اين سؤالات اين است كه اينهـا از بـديهيات   
بديهي است هم تصديق هم تصوراً . عقل عملي است

يعني اين حكم . به لزوم متابعت از وظيفه بديهي است
، حكمـي بـديهي   »بايد براساس وظيفه عمل كـرد «كه 

در حقيقـت،   ،اما اگر نيك بنگـريم ايـن قضـيه   . است
  . اي اين هماني و توتولوژي استقضيه

مفهوم وظيفـه، بـدون در نظـر گـرفتن واقعيـات            
بـه تعبيـر ديگـر،    . واهد آمدبيروني و تجربي پديد نخ

 ؛مفهوم وظيفه از سنخ مفاهيم انتزاعي و فلسفي اسـت 
منشأ  ،يعني هرچند ما به ازاي واقعي و خارجي ندارد

؟ گونـه اسـت  اما تصديق آن. انتزاع آن در خارج است
عقل » ما بايد به وظيفه عمل كنيم«آيا اين حكم را كه 

نـد؟  كنظر از واقعيات خارجي درك مـي انسان، صرف
آيا اين حكم، حكمي بديهي و از بديهيات عقل عملي 

مـن تـا   . رسد كه هرگز چنين نيستاست؟ به نظر مي
ت ندانم كه خدايي وجود دارد، هرگز احساس مسئولي

هـاي  كـم تـا انسـان   و تكليفي نخواهم كرد و يا دست
اي ديگري وجود نداشته باشند كـه مـن از آنـان بهـره    

اي آنـان احسـاس وظيفـه   ، هرگـز در برابـر   برده باشم
مسئوليت و تكليف يك مفهوم انتزاعـي  . نخواهم كرد

بـا يـك موجـود ديگـر      ةو اعتباري است كه در رابط
به هر حال، تصديق بـه اينكـه انسـان    . شودمطرح مي

 داراي وظايف و تكاليفي است، متوقـف و متفـرع بـر   
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  سوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

-وجود حقايقي است كه بايد آنها را به عنوان واقعيت

 ةتـوان رابط ـ از اينجا نيـز مـي  . رك كندهاي موجود د
نظري و بـه   ،عميق و ناگسستني ميان مفاهيم عملي و

بينـي و ايـدئولوژي را   ميـان جهـان   ةتعبير ديگر، رابط
  )296: 1384مصباح، (. درك كرد

  اخلاق كانت  ةجايگاه نيت در فلسف .5

كند كـه صـرف مطابقـت  فعـل يـا      كانت تصريح مي
انســتن آن كــافي تكليــف و وظيفــه بــراي اخلاقــي د

بلكه اين كار بايد به قصـد اداي تكليـف نيـز     ؛نيست
 ـ مسـئلة توجه به . صادر شده باشد در حقيقـت  ،تني، 

اي كـه  مسئله ؛يكي از نقاط قوت اخلاقي كانت است
در اكثر قريب به اتفاق مكاتب اخلاقي مغـرب زمـين   

اخلاقـي پيشـين تمـام     ةفلاسف ةهم. مغفول مانده بود
بـوده و از   »حسن فعلي« مسئلةه توجهشان معطوف ب

حسـن   مسئلةاما كانت به  .غافل بودند »حسن فاعلي«
در  ،متأسـفانه  و،ا. اي مبذول داشـت ويژه ةفاعلي توج

نداشته و از آن صحبتي  يت توجيه منطقمتعلق ني ببا
 ـ كه گويد كانت مي. به ميان نياورده است ت متعلـق ني

اخلاقي كاري  يعني كار ؛است »احترام به قانون عقل«
اطاعـت از حكـم و قـانون عقـل      ةاست كه به انگيـز 

  .صورت گرفته باشد
توجه است كه بحث نيت، يـك بحـث    درخور      

 ؛ساده و سطحي نيست كه در انسان پديد آمـده باشـد  
ك سـري مقـدمات و مبـادي نفسـاني     ه ي ـلكه نياز بب

، نيازمنـد  هر چـه كـه باشـند    ،اين مبادي. خاصي دارد
يعني مبتنـي هسـتند بـر احكـام      ؛هستند هاييشناخت

كنم كـه  به تعبير ديگر، اينكه من اراده مي. عقل نظري
كنم، به دليـل آن اسـت كـه    ام عمل ميبراساس وظيفه

نيـت اطاعـت از   . دانـم را براي خود كمال مي راين كا
شـود كـه بـراي    قانون عقل زماني از انسان صادر مـي 
ا ايـن ارزش  ام ـ. احترام به قـانون ارزش قائـل باشـد   

احترام قانون از كجا آمده است؟ اگر اين هم حكمـي  
و اگـر يـك   . اخلاقي باشد، تسلسل پيش خواهد آمـد 

امر نظري باشد كه هست، آن امر نظري همـين اسـت   
. دانـد كه انسان اين مسـئله را بـراي خـود كمـال مـي     

ك نيت ديگـري  ي ةبنابراين، در وراي نيت انجام وظيف
خـواهم بـه   ت كه من چون ميقرار دارد و آن اين اس

اين در حـالي اسـت   . كنمكمالي برسم اين را نيت مي
كند اگر كسي بـراي رسـيدن بـه    كه كانت تصريح مي

، كـار او كـاري اخلاقـي    كمالي كاري را انجـام دهـد  
  )297 :همان(. نخواهد بود

 ةپذيري قاعدخصوص تعميممعياري كه كانت در      
زيـرا   ؛ايـراد دارد اخلاقي به كـار بـرده اسـت، جـاي     

، اخلاقـي  پذيري يك قاعـده، بـه خـودي خـود    ميمتع
  .  كندبودن آن را ثابت و تضمين نمي

  
  گيري نتيجه

بايد اذعان داشت كه كانت كوشيده اسـت اخـلاق را    
اينكـه  . از نسبيت برهاند و به آن مفهومي كلـي بدهـد  

 ةتا چه حد موفق بوده اسـت، صـاحبنظران و فلاسـف   
. اندت مختلف و متضادي را ابراز كردهپس از او، نظرا

همان طور كه در متن مقالـه بيـان گرديـد، ايرادهـاي     
از جمله اينكه  ؛اندبسياري بر نقد عقل عملي او گرفته
وجـه قابـل اجـرا    بسيار كلي است و يا اينكه بـه هيچ 

انـد و  زيادي هـم در مقـام دفـاع برآمـده     ةعد .نيست
 ،هـيچ كـدام   ،هاجدل اما اين ؛اندهايي ارائه كردهپاسخ

تصـور ايـن   . از بزرگي و عظمت كانت نكاهيده است
او  ةاست كه ارزش كار يك فيلسوف و عظمت فلسـف 

در اين نيست كه رد يا قبول شود بلكه در ايـن اسـت   
هـا را عمـق   ت و فرهنگ رايـج ميـان انسـان   كه انساني

-ترين انسانبخشد و از اين نظر، كانت يكي از بزرگ

  .  تهاي تاريخ اس
-ند شخصيت فلسفي كانت در نزد صـاحب هرچ      

نظران و انديشمندان غـرب و شـرق پوشـيده نمانـده     
قـرن   ه يـك هاي متنوع اخلاقي او نزديك باست، ايده

و به طور متناوب و شايد بيشـتر از هـر جـايي     ،ونيم
ــين و   ،ديگــر ــد و بررســي  محقق ــورد توجــه و نق م
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 21   ...آراء فلسفي اخلاقي ايمانوئل كانت و                                                                                                                

ه از آن مغفول پژوهشگران ايراني قرار گرفته و هيچگا
تنوع تأليفات و مقالات معتبر علمي توسـط  . اندنمانده

شناسان ايراني كه ذكر نام برخي از نويسندگان و كانت
گنجد،  دلالت بر اين دارد كـه  آنان در اين مجال نمي

گاه اخلاقي اين متفكر و فيلسـوف بـزرگ   بررسي ديد
ترديـد حـاوي عقايـد و نكـات      مغرب زمين كـه بـي  

اخـلاق   ةغربي در حوز ةده و با ديگر فلاسفجديد بو
تـر پيـدا كـرده،     متفاوت و جايگـاهي بهتـر و منطقـي   

ضـمن   ـ� حـال  . شناسان بـوده اسـت  مطمح نظر اسلام
  ـوــهــاي ااحتــرام گذاشــتن بــه شخصــيت و ديــدگاه

ها به اعتقادات ديني ما اي از آن ديدگاهدر پارههرچند 
مشـهود   در ريشه و عمق قضيه اختلافاست، نزديك 

مواردي چون نوع نگاه و تعبير مـا  . و قابل تأمل است
امر مطلق در اخـلاق، قـانون كلـي و    ب با كانت در با

اخلاق، متعلق نيت و چگونگي تكليف و  ةتعميم يافت
اراده و نيز جايگـاه واقعـي و ارزشـي عقـل نظـري و      

كه به اختصار در بحـث نقـد   است  هجملآن عملي از 
  . به آن اشاره شد
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